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چکیده
دلالت  يوسف)ع(  حضرت  از  گناه  صدور  بر  كه  دارد  وجود  رواياتی  فريقين  تفسيری  و  روايی  منابع  در 
دارند: روايات برهان پروردگار، روايات اعتراف به گناه و روايات نسبت دزدی به برادران. در اين روايات 
عقوبتهايی نيز برای يوسف)ع( بيان شده است. نگارنده به روش توصيفی ـ تحليلی آنها را مورد نقد قرار 
می دهد. روش نقد اين روايات از اين قرار است: بررسی سند، بررسی متن، توجه به روايات يك مجموعه 
در كنار هم، توجه به روايات معارض در جوامع روايی، عرضه روايات بر قرآن، ريشه يابی اين روايات در 
كتاب مقدس، و توجه به راويان اسرائيلی. از بررسی منابع روايی و تفسيری فريقين پی می بريم كه در رابطه 
با اين روايات بايد به روايات متعارض توجه داشت؛ روايات چندی وجود دارند كه روايات فوق را مردود 
اعلام می دارند. توجه به روايات متعارض، نقش والای ائمه)ع( را در رفع شبهه ها و دفاع از ساحت حضرت 
يوسف)ع( آشكار می نمايد. البته در رابطه با همه اين روايات، روايت متعارض وجود ندارد كه در اين صورت 
بايد به راههای ديگر برای نقد آنها پرداخت. برخورد مفسران نيز با اين روايات گاه با نقد همراه بوده است. از 
مفسران تأويلهای بسياری در جهت رد اين روايات وجود دارد، به خصوص در مقابل آن رواياتی كه روايت 
متعارض در رابطه با آنها وجود ندارد. پس با بررسی اين روايات، ضعف و سقوط آنها از درجه اعتبار آشكار 
می شود؛ زيرا با آيات قرآن در تعارض هستند، اسناد آنها ضعيف است و اختلافهای بسيار زياد و غير قابل 
جمع در آنها وجود دارد. همچنين نقش راويان اسرائيلی را در نشر اكاذيب نشان می دهند؛ زيرا آنچه در اين 
روايات بيان شده، با آنچه در كتاب مقدس آمده، نيز در تعارض است. بنابراين اين روايات جزء اسرائيلياتی 

هستند كه ريشه ای در كتاب مقدس ندارند.

کلیدواژه ها: قرآن، یوسف)ع(، لغزشهای یوسف)ع(، تفسیر اثری، کتاب مقدس، اسرائیلیات.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 5-23 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
روايت وجود  دسته  تفسيری، سه  و  روايی  منابع  در 
دارند كه به حضرت يوسف)ع( نسبت گناه داده اند. در 
دسته اول، بيان شده كه يوسف)ع( در مواجهه با زن 
عزيز و درخواست او، آماده شد، تا به زنا مشغول شود، 
اما با برهان پروردگار روبه رو شد كه موارد مختلفی 
بنابراين  است.  شده  ذكر  پروردگار  برهان  به عنوان 
شهوتش خارج شد و از مهلكه گريخت. اما به خاطر 
داشتن »هم« به زن عزيز به عقوبت مبتلا شد. در دسته 
دوم، آمده كه حضرت يوسف)ع( در مجلس پادشاه و 
در مواجهه با زن عزيز و زنان مصری بيان داشت كه 
او  به  غياب  در  يوسف)ع(  كه  بداند  عزيز  می خواهد 
خيانت نكرده است، اما »هم« يوسف)ع( به زن عزيز، 
به او يادآوری شد كه افراد مختلفی به عنوان يادآوری 
كننده معرفی شده  اند. بنابراين يوسف)ع( به گناه خود 
و داشتن »هم« به زن عزيز اعتراف كرد و بيان داشت 
كه خود را تبرئه نمی كند. در دسته سوم بيان شده كه 
مصر  به  آذوقه  بردن  برای  يوسف)ع(  برادران  وقتی 
آمدند، يوسف)ع( نسبت دزدی به برادران داد.1 نكته 
داشتن  بر  علاوه  روايات  اين  در  اينكه  توجه  قابل 
خواستن  كمك  برادران،  به  دزدی  نسبت  و  »هم« 
يوسف)ع( از زندانی و فراموشی ياد خدا نيز به عنوان 
در  آنچه  است.2  شده  ذكر  ايشان  لغزشهای  از  يكی 
اين روايات به يوسف)ع( نسبت داده شده، با عصمت 

1. افزون بــر اين روايات، در منابع روايی شــيعه و اهل ســنت، با 
رواياتی مواجه می شويم كه در آنها يوسف)ع( در مواجهه با حضرت 
يعقوب)ع(، بــه جاه و مقام خــود می نگرد و به پــدر خود احترام 
نمی گذارد. اين روايات نيز قابل پذيرش نيســتند )جهت اطلاع از اين 
روايات و اعتبارســنجی آنها ر.ك: »بررسی تطبيقی روايات مواجهه 

حضرت يوسف)ع( با پدر«، صص90-81(.
2. در منابع روايی شــيعه و اهل سنت، روايات متعددی وجود دارد كه 
به توسل يوسف)ع( به زندانی و فراموشی ياد خدا و در نتيجه عقوبت 
ايشان به طولانی شدن حبس اشاره دارند و می توان آنها را به روايات 
دال بر صدور گناه از حضرت يوســف)ع( افزود. اين روايات نيز قابل 
پذيرش نيستند )جهت اطلاع از اين روايات و اعتبارسنجی آنها ر.ك: 
»اعتبارسنجی روايات تفسيری فريقين در توسل حضرت يوسف)ع( 

به زندانی«، صص248-223(.

انبيا و شخصيت والايی كه از حضرت يوسف)ع( در 
قرآن ترسيم شده قابل جمع نيست. البته ممكن است 
اين  نباشد.  اين روايات آمده مردود  آنچه در  تمامی 
مقاله ضمن جمع آوری و گونه شناسی سه دسته روايت 
مذكور، به دنبال پاسخ گويی به اين سؤالات است: اين 
اين روايات در  نقل شده اند؟  منابعی  روايات در چه 
چه درجه ای از اعتبار قرار دارند؟ برخورد مفسران با 
اين روايات چگونه است؟ ريشه اين روايات به چه 
با كتاب مقدس  اين روايات  افرادی می رسد؟ نسبت 
چگونه است؟ در اين نوشتار به اعتبارسنجی روايات 

مذكور از جهت سندی و متنی پرداخته می شود.

روایات برهان پروردگار
و  مختلف  طرق  با  باره  اين  در  متعددی  روايات 
تغييرات در محتوا بيان شده است كه می توان آنها را 
در 40 روايت دسته بندی كرد. اين روايات به واسطه 
بقيه  روايت،  چند  به جز  است.  شده  نقل  راوی   21
روايات در منابع اهل سنت وجود دارد. هشت روايت 
ابن اسحاق، يك روايت  از  ابن عباس، يك روايت  از 
حسن  از  روايت  دو  قتاده،  از  روايت  دو  سدی،  از 
چهار  عبدالرحمن،  بن  حميد  از  روايت  يك  بصری، 
روايت از مجاهد، يك روايت از قاسم بن ابی بزه، يك 
روايت از عكرمه، يك روايت از علی بن بذيمه، يك 
روايت از عبيدالله بن ابی جعفر، يك روايت از محمد 
از  روايت  ابی صالح، يك  از  روايت  بن سيرين، يك 
شمر بن عطيه، سه روايت از محمد بن كعب قرظی، 
امام  از  روايت  ابراهيم، يك  بن  علی  از  روايت  يك 
روايت  امام سجاد)ع(، يك  از  روايت  علی)ع(، يك 
از امام باقر)ع(، شش روايت از امام صادق)ع( و يك 
روايت از امام رضا)ع( نقل شده است. در ميان منابع 
بيشترين روايت را در  البيان طبری  اهل سنت، جامع 
خود جای داده است. در بسياری از اين روايات بيان 
اما  به زنا مشغول شود،  تا  شده كه يوسف)ع( رفت، 
با برهان پروردگار روبه رو شد. البته در برخی از اين 
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برخی  در  و  اشاره  پروردگار  برهان  به  تنها  روايات 
نتيجه ديدن برهان پروردگار بيان شده است. همچنين 
در برخی مراد از »هم« يوسف)ع( بيان و در برخی 
ديگر به نتيجه »هم« پرداخته شده است. اين روايات 
را می توان به لحاظ محتوايی به شكل زير دسته بندی 

كرد:
1( مراد از برهان پروردگار

شده  ذكر  پروردگار  برهان  به عنوان  مختلفی  موارد 
است:

الف( دیدن تمثال یعقوب)ع(: روايات متعددی به نقل 
از ابن عباس در اين باره بيان شده است: »تمثالَ صورة 
وجه أبيه فقال: يا يوسف، تزني، فتكون كالطير ذهب 
ا عَلَی  ريشه؟«،3 »فمََثلَُ لهَُ يعَْقُوبُ فيِ سَقْفِ البْيَْتِ عَاضًّ
صُورَةَ  »رَأیَ  و   5،»... يعَْقُوبُ  لهَُ  »مَثلَُ   4،»... إبِهَْامِهِ، 

ا عَلَی إبِهَْامِهِ ...«.6 أبَيِهِ، يعَْقُوبَ فيِ وَسَطِ البْيَْتِ عَاضًّ
در روايتی از سدي آمده كه زن عزيز به تعريف از مو 
يكديگر  به  اينكه  تا  پرداخت،  يوسف)ع(  صورت  و 
درها  عزيز  زن  و  شدند  خانه  داخل  و  نموده  »هم« 
تمثال  شد،  زنا  آماده  يوسف)ع(  چون  و  بست  را 
يعقوب)ع( را ديد كه انگشت خود را گاز گرفت: »و 
ذهب ليحلّ سراويله، فإذا هو بصورة يعقوب قائمًا في 
البيت، قد عضَّ علی إصبعه« و گفت: »يا يوسف لا 
الطير في جو  مثل  تواقعها  لم  ما  مثلك  فإنما  تواقعها 

3. جامــع البيان، ج12، ص110. اين روايت با ســندهای مختلف و 
تغيير در محتوا ذكر شــده اســت. در برخی طرق، روايت به نقل از 
ابن ابی مليكه بيان شده و به ابن عباس مستند نشده است )ر.ك: همان، 
ج12، صص110و111؛ تفســير القرآن العظيــم، ابن ابی حاتم، ج7، 

ص2123(.
4. تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124.

5. همــان، ج7، ص2123. اين روايت با ســندهای مختلف و تغيير 
در محتوا ذكر شــده است. در برخی طرق، روايت به نقل از سعيد بن 
جبير بيان شده و به ابن عباس مستند نشده است )جامع البيان، ج12، 
صص108-112؛ المستدرك علی الصحيحين، ج2، ص377؛ تفسير 

القرآن، ج2، ص212؛ الزهد الكبير، ج1، ص161(.
6. تفســير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124؛ الدر المنثور، 
ج4، ص13. طبری اين روايت را با سند ديگری به نقل از ضحاك و 
بدون اســتناد به ابن عباس و با تغيير در محتوا ذكر كرده است )جامع 

البيان، ج12، ص113(.

السماء لا يطاق، و مثلك إذا واقعتها مثله إذا مات و 
وقع إلی الأرض لا يستطع أن يدفع عن نفسه. و مثلك 
ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعُمل عليه، و 
مثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النَّمل 

في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه«.7
در روايتی به طرق مختلف از قتاده در اين باره نقل 
شده كه يوسف)ع( »تمثال يعقوب« را به عنوان برهان 
پروردگار ديد: »رأی صورة يعقوب، فقال: يا يوسف، 
ار، و أنت مكتوب في الأنبياء؟ ...«.8  تعمل عمل الفجَّ
»تمثال  باره  اين  در  نيز  بصری  از حسن  روايتی  در 
يعقوب« به عنوان برهان پروردگار ذكر گرديده است: 
فرأی  انفرج،  البيت  سقف  أن  أعلم،  والله  »زعموا، 
ا علی أصابعه«.9 نكته قابل توجه اينكه  يعقوبَ عاضًّ
در اين روايت حسن با ترديد از برهان پروردگار ياد 

می كند.
روايات متعددی به نقل از مجاهد در اين باره بيان شده 
است كه می توان آنها را در چهار روايت دسته بندی 
كرد. در تمامی اين روايات »تمثال يعقوب« به عنوان 
برهان پروردگار ذكر شده است: »جلس منها مجلس 
في  يعقوب  صورةَ  رأی  حتی  امرأته،  من  الرجل 
لهَُ  فمََثلَُ  ثنَُّتهَُ،  بلََغَ  حَتَّی  سَرَاوِيلَهُ  »حَلَّ  الجدار«،10 
يعَْقُوبُ ...«،11 »يعقوب مثل له«12 و »تمََثَّلَ لهَُ يعَْقُوبُ، 

13.»...

7. همان، ج12، ص109؛ الــدر المنثور، ج4، ص5. ابن ابی حاتم اين 
روايت را با سند ديگری و كمی تغيير در محتوا ذكر كرده است )تفسير 

القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2123(.
8. جامع البيان، ج12، ص112. طبری اين روايت را با ســند ديگری 
و با اندكی تفاوت در متن نيز ذكر كرده است )همان، ج12، ص111(. 
ابن ابي حاتم اين روايت را با سند ديگری و اندكی تفاوت در متن ذكر 

كرده است )تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124(.
9. جامــع البيان، ج12، ص111. اين روايت با ســندهای مختلف و 
تغيير در محتوا ذكر شده است )ر.ك: همان، ج12، صص111و112؛ 

تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124(.
10. جامع البيان، ج12، ص112. اين روايت با سندهای ديگر و نقل 

به معنا ذكر شده است )ر.ك: همان، ج12، صص111و 112(.
11. تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2123.

12. تفسير القرآن، ج2، ص212.
13. تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2125.
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در رواياتی از حميد بن عبدالرحمن: »أن البرهان الذي 
رأی يوسف، يعقوبُ«،14 قاسم بن ابي بزه: »نودي: يا ابن 
يعقوب، لا تكونن كالطير له ريش، فإذا زنی قعََد ليس 
للنداء وقعد، فرفع رأسه، فرأی  يعُْرِض  له ريش. فلم 
ا علی إصبعه، ...«،15 عكرمه: »مثل  وجهَ يعقوب عاضًّ
سيرين:  بن  محمد  أصابعه«،16  علی  ا  عاضًّ يعقوب  له 
ا علی أصابعه يقول: يوسف بن  »مَثلَ له يعقوب عاضًّ
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، اسمك في 
»رأی  ابي صالح:  السفهاء؟«،17  عمل  تعمل  و  الأنبياء، 
ا علی إصبعه يقول:  صورة يعقوب في سقف البيت عاضًّ
يا يوسف! يا يوسف!«،18 شمر بن عطيه: »نظر يوسف 
ا علی إصبعه يقول: يا يوسف!  إلی صورة يعقوب عاضًّ
...«،19 و علی بن ابراهيم: »رأی يوسف صورة يعقوب 
يوسف  يا  يقول  إصبعيه  علی  عاضا  البيت  ناحية  في 
أنت في السماء مكتوب في النبيين و تريد أن تكتب 
في الأرض من الزناة فعلم أنه قد أخطأ و تعدی«،20 
نيز »تمثال يعقوب« به عنوان برهان پروردگار دانسته 
شده است. البته لازم به ذكر است كه روايات فوق، در 
اينكه »تمثال يعقوب« در كجای خانه ديده شد، و چه 

برخوردی با يوسف)ع( داشت، باهم اختلاف دارند.
»تمثال  نيز  صادق)ع(  امام  به  منتسب  روايتی  در 
است:  شده  ذكر  پروردگار  برهان  به عنوان  يعقوب« 
»إن يوسف لما حل سراويله رأی مثال يعقوب قائما 
عاضا علی إصبعه و هو يقول له يا يوسف قال فهرب 
ثم قال أبوعبدالله لكني والله ما رأيت عورة أبي قط، و 
لا رأی أبي عورة جدي قط و لا رأی جدي عورة أبيه 

14. جامع البيان، ج12، ص112. طبری اين روايت را با سند ديگری 
نيز ذكر كرده است )همان(.

15. همان؛ الدر المنثور، ج4، ص14.
16. جامع البيان، ج12، ص112. طبری اين روايت را با سند ديگری 

نيز ذكر كرده است )همان(.
17. همان؛ تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2125.

18. جامع البيان، ج12، ص112. اين روايت با سندهای ديگر و نقل 
به معنا ذكر شده است )ر.ك: همان، ج12، صص112و113(.

19. همان، ج12، ص112.
20. تفســير القمي، ج1، ص342؛ النــور المبين فی قصص الأنبياء و 

المرسلين، ص161.

قط، قال و هو عاض علی إصبعه، ...«.21
ب( دیدن آیه ای از خداوند: در روايتی از ابن عباس 
»ديدن آيه ای از كتاب خدا« به عنوان برهان پروردگار 
آمده است: »رَأیَ آيةًَ مِنْ كِتاَبِ اللهِ نهََتْهُ مُثِّلَتْ لهَُ فيِ 
جِدَارٍ«.22 قتاده در روايتی »آيه ای از آيات خدا« را 
به عنوان برهان پروردگار ذكر كرده است، اما در ادامه 
آية من  اشاره می كند: »رأی  نيز  يعقوب«  به »تمثال 
آيات ربه، حجزه الله بها عن معصيته. ذكر لنا أنه مثل 

له يعقوب حتی كلمه، فعصمه الله، ...«.23
در روايتی از محمد بن كعب قرظي آمده است: »رفع 
البيت:  حائط  في  كتاب  فإذا  البيت،  سقف  إلی  رأسَه 
نىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا«24«.25  »لا تَقْرَبوُا الزِّ
البته در روايت ديگری از قرظی تحريم زنا از جانب 
خداوند به عنوان برهان در نظر گرفته شده است: »ما 
م الله عليه من الزنا«.26 در روايت ديگری از او، سه  حرَّ
آيه از آيات كتاب خدا به عنوان برهان پروردگار بيان 
عَلَيْكُمْ  »إِنَّ  الله:  كتاب  من  آيات  »ثلاث  است:  شده 
لحََافِظِينَ«،27 و قوله: »وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ«،28 و قوله: 

»أفَمَنْ هُوَ قَائمٌِ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبَتْ«29«.30
ابن عباس آمده  از  ج( دیدن تمثال ملک: در روايتی 

21. تفسير العياشی، ج2، ص173.
22. تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124.

23. جامــع البيــان، ج12، ص112؛ الــدر المنثــور، ج4، ص13. 
ابن ابي حاتم تنها قســمت اول اين روايت را با سند ديگری ذكر كرده 

است )تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124(.
24. اسراء، 32.

25. جامع البيان، ج12، ص113. طبری اين روايت را با سند ديگری 
نيز ذكر كرده است )همان(.

26. همان. طبری اين روايت را با سند ديگری و كمی تغيير در محتوا 
نيز ذكر كرده است )همان(. همچنين ابن ابی حاتم اين روايت را با سند 
ديگری و كمي تغيير در محتوا ذكر كرده اســت )تفسير القرآن العظيم، 

ابن ابی حاتم، ج7، ص2125(.
27. انفطار، 10.
28. يونس، 61.

29. رعد، 33.
30. جامع البيان، ج12، ص113. طبری در ادامه اين روايت  می گويد: 
»قال نافع: ســمعت أبا هلال يقول مثل قــول القرظي، وزاد آية رابعة: 

ناَ« )اسراء، 32(« )جامع البيان، ج12، ص113(. »وَلا تَقْرَبوُا الزِّ
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است: »أرُِيَ تمثالَ الملك«.31
امام  روايتی،  در  عزیز:  زن  توسط  بت  پوشاندن  د( 
يعقوب«،  »تمثال  ديدن  كردن  رد  ضمن  علی)ع( 
می فرمايد كه مراد از برهان پروردگار اين بود كه زن 
بتی داشت و روی آن را پوشاند و يوسف)ع(  عزيز 
با ديدن اين صحنه به ياد خداوند افتاد: »أنه هم أن 
الياقوت  و  بالدر  مكلل  إلی صنم  فقامت  التكة،  يحل 
في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها و بينه، فقال: 
أي شيء تصنعين. فقالت: استحی من إلهي أن يراني 
علی هذه الصورة، فقال يوسف)ع(: تستحين من صنم 
لا يأكل و لا يشرب، و لا استحی أنا من إلهي الذي هو 
قائم علی كل نفس بما كسبت، ثم قال: والله لا تنالينها 

مني أبداً«.32
در روايتی از امام سجاد)ع(: »قامت امرأة العزيز إلی 
الصنم فألقت عليه ثوبا فقال لها يوسف ما هذا قالت 
أستحيي من الصنم أن يرانا فقال لها يوسف أ تستحيين 
يأكل و لا  يفقه و لا  يبصر و لا  يسمع و لا  ممن لا 
يشرب و لا أستحيي أنا ممن خلق الإنسان و علمه«،33 
روايتی از امام باقر)ع(: »لما همت به و هم بها قامت 
لها  فقال  ثوبا  عليه  فألقت  البيت،  في  معها  صنم  إلی 
يوسف ما صنعت قال طرحت عليه ثوبا أستحيي أن 
يرانا، قال فقال يوسف فأنت تستحيي من صنمك و هو 
لا يسمع و لا يبصر و لا أستحي أنا من ربي«34 و دو 
روايت از امام صادق)ع(: »لما دخل معها البيت كان 
في البيت صنم من ذهب فقالت: كما أنت حتی أغطي 
الصنم فإني أستحي منه، فقال يوسف: هذه تستحي من 
الصنم فأنا أحق أن أستحي من الله تعالی قال: فكف 

31. همان.
32. حليــة الأوليــاء، ج3، ص181؛ الجامع لأحــكام القرآن، ج9، 
ص169؛ روح المعانــی، ج6، ص406؛ ج12، ص214؛ الدر المنثور، 

ج4، ص13.
33. عيــون اخبار الرضا، ج2، ص45. ايــن روايت در كتاب صحيفة 
الامام الرضا با كمی تغيير در محتوا بيان شــده اســت )صحيفة الامام 

الرضا، ص82(.
34. تفسير العياشی، ج2، ص174.

عنها و تركها«35 و »لما همت به و هم بها، قامت إلی 
صنم في بيتها فألقت عليه الملاءة لها فقال لها يوسف 
ما تعملين قالت ألقي علی هذا الصنم ثوبا لا يرانا فإني 
أستحيي منه، فقال يوسف فأنت  تستحين من صنم لا 
نيز  ربي«،36  من  أنا  أستحي  لا  و  يبصر  لا  و  يسمع 

مشابه اين مطلب بيان شده است.
هـ( نبوت: در روايتی از امام صادق)ع( بيان شده كه 
است:  ايشان  نبوت  همان  پروردگار  برهان  از  مراد 
»البرهان النبوّة التي: أودع الله صدره هي التي حالت 

بينه و بين ما يسخط الله«.37
2( مراد از »هم« یوسف

موارد  روايات  در  يوسف،  »هم«  از  مراد  بيان  در 
متعددی ذكر شده است:

از  ضحاك  از  روايتی  در  ازدواج:  درخواست  الف( 
بيان  اما  نشده،  اشاره  پروردگار  برهان  به  ابن عباس، 
بود:  ازدواج  درخواست  يوسف)ع(  »هم«  كه  شده 
»همها القصد، و همه أنه تمناها أن تكون زوجة له«.38

ب( ميل طبيعى مردان به زنان: در روايتی از حسن 
به زن عزيز، همان ميل طبيعی  بصری »هم« يوسف 
فكان  همها  »أما  است:  شده  دانسته  زنان  به  مردان 
أخبثَ هم، و أما همه فما طبع عليه الرجال من شهوة 

النساء، و لم يكن منه عزم علی الزنا«.39
امام  روايتی  در  نامشروع:  عمل  ندادن  انجام  ج( 
رأی  أن  لا  لو  و  به  همت  »لقد  می فرمايد:  رضا)ع( 
لكنه كان معصوما و  به  بها كما همت  لهم  برهان ربه 
المعصوم لا يهم بذنب و لا يأتيه«. سپس در ادامه به 
نقل از امام صادق)ع( فرموده است: »همت بأن تفعل 

35. حلية الأولياء، ج3، ص198.
36. تفسير القمي، ج1، صص342و343.

37. الكشف و البيان، ج5، ص213؛ مجمع البيان، ج5، ص344؛ لباب 
التأويل، ج2، ص521.

38. مجمع البيان، ج5، ص344.
39. غرائب التفســير و عجائب التأويل، ج1، ص533؛ مجمع البيان، 
ج5، ص344؛ النكــت و العيون، ج3، ص24؛ تفســير الاعقم، ج1، 
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و هم بأن لا يفعل«.40
د( قتل زن عزیز: در روايتی از امام رضا)ع( آمده است: 
أجبرته  إن  بقتلها  بالمعصية و هم يوسف  »فإنها همت 
الفاحشة و هو  لعظم ما داخله فصرف الله عنه قتلها و 
الفحشاء  القتل و  السوء يعني  قوله كذلك لنصرف عنه 

يعني الزنا«.41
3( نتیجه دیدن برهان پروردگار

برهان  ديدن  از  بعد  يوسف)ع(  قرآن،  آيات  مطابق 
اشاره  آن  به  نيز  روايات  در  كه  كرد  فرار  پروردگار، 
بن اسحاق،  از محمد  از جمله در روايتی  شده است. 
بيان شده كه يوسف)ع( به خاطر حسن و جمال و مقام 
زن عزيز، به او »هم« نمود؛ زيرا مردی جوان بود، اما 
هَمَّ  ا  فلََمَّ  ...« ديد:  او  از  فرار  در  را  پروردگار  برهان 
ِّهِ فاَنكَْشَفَ عَنْهَا هَارِباً«.42  وَ تهََيَّأَ لذَِلكَِ رَأیَ برُْهَانَ رَب
همچنين در ادامه يكی از روايات ابن عباس آمده است: 
»... فأََدْبرََ هَارِباً، قاَلَ: وَحَقِّكَ ياَ أبَيِ، لا أعَُودُ أبَدًَا«.43 
نيز در ادامه روايت سدی آمده است: »فربط سراويله، 
، فأدركته، فأخذت بمؤخر قميصه  و ذهب ليخرج يشتدُّ
من خلفه فخرقته، حتی أخرجته منه و سقط، و طرحه 
ادامه  در  آن،  بر  الباب«.44 علاوه  نحو  اشتدَّ  و  يوسف 
روايت شمر بن عطيه بيان شده است: »... فذاك حيث 
، و قام فاندفع«،45 اما در روايات موارد ديگری نيز  كفَّ

در نتيجه ديدن برهان پروردگار بيان شده است:
روايات  بيشتر  در  آنچه  شهوت:  شدن  خارج  الف( 
برهان  ديدن  نتيجه  در  كه  است  اين  شده،  بيان  فوق 
پروردگار شهوت يوسف)ع( از بدنش خارج شد، اما 

40. عيون اخبار الرضا، ج1، صص201-195.
41. الأمالــي، ابن بابويه، صص90و91. ابن بابويه در عيون اخبار الرضا 
سند اين روايت را به گونه ديگری بيان كرده است )عيون اخبار الرضا، 

ج1، صص193-191(.
42. تفســير القرآن العظيم، ابن ابی حاتــم، ج7، ص2123. طبری اين 
روايت را با ســند ديگری و كمی تغيير در محتوا ذكر كرده است )جامع 

البيان، ج12، ص109(.
43. تفســير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124؛ الدر المنثور، 

ج4، ص13.
44. جامع البيان، ج12، ص109؛ الدر المنثور، ج4، ص5.

45. جامع البيان، ج12، ص112.

در چگونگی آن با يكديگر اختلاف دارند. چنانچه از 
كُلَّ شَهْوَةٍ  ابن عباس روايت شده است: »... فاَنتْزََعَ اللهُ 
كَانتَْ فيِ جَسَدِهِ فخََرَجَ يسَْعَی إلِیَ باَبِ البْيَْتِ«46 و »... 
فضََرَبَ بيِدَِهِ عَلَی صَدْرِهِ، فخََرَجَتْ شَهْوَتهُُ مِنْ أنَاَمِلِهِ«.47 
همچنين در روايات مجاهد آمده است: »... فضََرَبَ فيِ 
صَدْرِهِ، فخََرَجَتْ شَهْوَتهُُ مِنْ أنَاَمِلِهِ«48 و »... فضََرَبَ فيِ 
صَدْرِ يوُسُفَ، فطََارَتْ شَهْوَتهُُ مِنْ أطَْرَافِ أنَاَمِلِهِ، ...«.49 
نيز آمده است: »... و نزع كل شهوة  در روايت قتاده 
ابي جعفر  بن  كانت في مفاصله«.50 در روايت عبيدالله 
نيز آمده است: »بلغ من شهوة يوسف أن خرجت من 
صادق)ع(  امام  به  منتسب  روايت  ادامه  در  بنَاَنه«.51 
إبهام  من  الماء  فخرج  فوثب   ...« است:  شده  ذكر  نيز 

رجله«.52
 ...« است:  آمده  قتاده  روايت  در  كردن:  حيا  ب( 
فاستحيی منه«.53 همچنين در روايت قاسم بن ابي بزه 
ذكر شده است: »... فقام مرعوباً استحياء من الله«54 كه 
روايت  در  و  يعقوب)ع(  از  كردن  اول حيا  روايت  در 

دوم حيا كردن از خداوند بيان شده است.
4( نتیجه »هم« یوسف

به خاطر  يوسف)ع(  كه حضرت  بيان شده  روايات  در 
داشتن »هم«، به مصائبی مبتلا شد. مواردی در نتيجه 

»هم« يوسف)ع( بيان شده است:
الف( رفتن به زندان: در روايتی از خصيف از عكرمه 
بلكه  نشده،  اشاره  پروردگار  برهان  به  ابن عباس،  از 
به  عزيز،  زن  به  »هم«  داشتن  به خاطر  كه  شده  بيان 
همَّ  حين  عثرات:  ثلاثَ  يوسف)ع(  »عثر  افتاد:  زندان 

46. تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2124.
47. همان، ج7، ص2123.

48. همان.
49. همان، ج7، ص2125.

50. جامع البيان، ج12، ص112؛ الدر المنثور، ج4، ص13.
51. جامع البيان، ج12، ص112.

52. تفسير العياشی، ج2، ص173.
53. جامع البيان، ج12، ص112.

54. همان؛ الدر المنثور، ج4، ص14.
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امام  به  ...«.55 همچنين در روايتی منتسب  بها فسجن 
صادق)ع( بيان شده است يوسف)ع( اعتراف می كند كه 
آماده انجام عمل نامشروع شده بود و به اين خاطر در 
زندان بود: »إن الله بعث إلی يوسف و هو في السجن 
قال  قال جرمي،  الخطاءين  أسكنك  ما  يعقوب  ابن  يا 
فاعترف بجرمه، فأخرج فاعترف بمجلسه منها مجلس 

الرجل من أهله ...«.56
بن  علی  از  روايتی  در  پسر:  فرزندان  شدن  كم  ب( 
پسر،   12 آنها  مردان  از  هريك  برای  كه  آمده  بذيمه 
اما برای يوسف 11 پسر بود؛ زيرا شهوتش ]به خاطر 
»هم«[ خارج شده بود: »كان يولد لكل رجل منهم اثنا 
ما  أجل  من  أحد عشر،  له  ولد  يوسف،  إلا  ابناً،  عشر 
خرج من شهوته«.57 همچنين در ادامه يكی از روايات 
 ...« بود:  پسر  دو  تنها  او  برای  كه  است  آمده  مجاهد 
فوَُلدَِ لكُِلِّ وَلدَِ يعَْقُوبَ اثْناَ عَشَرَ ذَكَرًا غَيْرَ يوُسُفَ لمَْ يوُلدَْ 

لهَُ إلِا غُلامَانِ«.58

نقد روایات برهان پروردگار
فوق،  روايات  از  بسياری  در  گذشت،  كه  همان طور 
حضرت يوسف)ع( متهم شده كه به زن عزيز قصد سوء 
برهان  بعد  و  برآمده  او  با  مراوده  صدد  در  و  داشته 
پروردگار را ديده و شهوتش خارج گشته و سپس از 
قابل  زير  به دلايل  روايات  اين  است.  مهلكه گريخته 

پذيرش نيستند:
1( تعارض با آیات قرآن

اين روايات با آيات قرآن در تعارض هستند، چنانچه 
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لوَْلَا أَنْ  مفسران در تأويل آيه »وَلقََدْ هَمَّ
وءَ وَالفَْحْشَاءَ  هِ كَذَلکَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ رَأَی برُْهَانَ رَبِّ

55. جامــع البيان، ج12، ص126؛ الدر المنثــور، ج4، ص14. حاكم 
نيشابوری اين روايت را با سند ديگری ذكر كرده است )المستدرك علی 
الصحيحين، ج2، ص377(. لازم به ذكر است كه ذهبی در تلخيص، اين 

خبر را منكر دانسته است.
56. تفســير العياشــی، ج2، ص198 ؛ تفســير نــور الثقليــن، ج2، 

صص421و469.
57. جامع البيان، ج12، ص112.

58. تفسير القرآن العظيم، ابن ابی حاتم، ج7، ص2125.

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِينَ«59 و در جهت رفع اتهام از 
حضرت يوسف)ع( و رد روايات فوق، اقوال مختلفی 

بيان كرده اند. از جمله:
تْ بِهِ«، كلام تمام می شود،  - بعد از عبارت »وَلقََدْ هَمَّ
آغاز  يوسف)ع(  درباره  خبر  يعنی  بعدی  كلام  سپس 
يعنی  هِ«؛  رَبِّ برُْهَانَ  رَأَی  أَنْ  لوَْلا  بِهَا  »وَهَمَّ  می گردد: 
تقديم و تأخير صورت گرفته كه تقدير آن از اين قرار 
چون  پس  بها«،  لهمَّ  ربه  برهان  رأی  أن  »لولا  است: 
برهان را ديد، به او »هم« نكرد.60 اين مطلب از روايت 
می شود.  برداشت  نيز  امام صادق)ع(  از  رضا)ع(  امام 
اما نحويان اين را انكار می كنند و می گويند كه عرب 
»لولا« را با تأخير از فعل نمی آورد.61 از اين رو برخی 
گويند كه جواب »لولا« محذوف است. در اين صورت 
او »هم«  به  يوسف)ع(  كه  می رساند  را  معنی  اين  نيز 

نكرده است.62
ـ »هم« حضرت يوسف)ع( عفت بود؛63 يعنی به خاطر 

داشتن عفت، قصد سوء به همسر عزيز نداشت.
ـ مراد از برهان، حجت خداوند متعال است كه بر قبح 
زنا دلالت دارد و در فطرت انبيا قرار داده شده است. 
معرفت به آن نزد انبيا به عين اليقين رسيده است كه از 
از  تعبير می شود.64 چنانچه در روايتی  به عصمت  آن 
امام صادق)ع( نيز مراد از برهان پروردگار همان نبوت 
دانسته شده است.65 نيز در روايتی از قرظی تحريم زنا 
شده  گرفته  نظر  در  برهان  به عنوان  خداوند  جانب  از 

59. يوسف، 24.
60. التبيــان، ج6، ص122؛ النكــت و العيــون، ج3، ص24؛ الجامع 
لأحكام القرآن، ج9، ص166؛ جامــع البيان، ج12، ص110؛ غرائب 

التفسير و عجائب التأويل، ج1، ص533.
61. معالم التنزيل، ج4، صص228-230؛ غرائب التفســير و عجائب 

التأويل، ج1، ص533.
62. معالم التنزيل، ج4، ص234؛ فتح القدير، ج3، ص21؛ التبيان، ج6، 

ص124؛ الأمالي، شريف مرتضی، ج2، صص127-125.
63. النكت و العيون، ج3، ص24.
64. لباب التأويل، ج2، ص521.

65. الكشف و البيان، ج5، ص213؛ مجمع البيان، ج5، ص344؛ لباب 
التأويل، ج2، ص521.
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است.66
خودش  از  او  كردن  دفع  و  زدن  معنای  به  »هم«   -
است.67 پس چون برهان پروردگار را ديد كه اگر اين 
كار را بكند، اهل آن زن، او را خواهند كشت يا مدعی 
می شدند كه او قصد مراوده ناشايست داشته است و او 
به خود  اين دليل كه آن زن را  به  را قذف می كردند، 
فراخوانده و او را به خاطر امتناعش زده است. بنابراين 
از آن كار منصرف شد. به اين ترتيب جواب لولا در 
اين آيه محذوف و تقدير كلام اين گونه است: »و لقد 
لفعل  ربه  برهان  رأی  أن  لولا  بدفعها  هم  و  به  همت 
ذلك«. اين مسئله با آيات قرآن مانند »وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي 
المَْدِینَةِ امْرَأَتُ العَْزِیزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نفَْسِهِ قَدْ شَغَفَها 
هُوَ  الَّتِي  راوَدَتْهُ  مُبِينٍ«، »وَ  ضَلالٍ  فِي  لنََراها  إِنَّا  ا  حُبًّ
فِي بيَْتِها عَنْ نفَْسِهِ«، »الْنَ حَصْحَصَ الحَْقُّ أَناَ راوَدْتُهُ 
ادِقِينَ«، »قالتَْ فَذلكُِنَّ الَّذِي  إِنَّهُ لمَِنَ الصَّ عَنْ نفَْسِهِ وَ 
لمُْتُنَّنِي فِيهِ وَ لقََدْ راوَدْتُهُ عَنْ نفَْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ« و آثار 

وارده از سوی مفسران مطابقت دارد.68
- تمام آنچه به اين واقعه تعلق دارد، بر برائت يوسف)ع( 
از انجام معصيت شهادت می دهند. آيه »كَذلکَِ لنَِصْرِفَ 
وءَ وَ الفَْحْشاءَ« شاهدی است بر اينكه حضرت  عَنْهُ السُّ
همچنين  است.69  نداشته  همی  فاحشه  به  يوسف)ع( 
فَاسْتَعْصَمَ« اين موضوع  نفَْسِهِ  لقََدْ راوَدْتُهُ عَنْ  آيه »وَ 
المُْخْلَصِينَ«  عِبَادِناَ  مِنْ  »إِنَّهُ  آيه  نيز  می كند.  ثابت  را 
دليل ديگری بر اين مدعا است؛ زيرا كسی كه فاحشه 

مرتكب شود، اين گونه توصيف نمی شود.70
2( اسرائیلی بودن

در بين راويان اين روايات شخصيتهايی چون ابن عباس، 

66. جامع البيان، ج12، ص113.
67. النكت و العيون، ج3، ص24؛ الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص166؛ 
فتح القدير، ج3، ص21؛ الأمالی، شريف مرتضی، ج2، ص126؛ الفصل 

في الملل و الأهواء و النحل، ج4، ص11.
68. الأمالی، شــريف مرتضی، ج2، صــص126و127؛ التبيان، ج6، 

ص121.
69. مجمع البيان، ج5، ص344.

70. التبيان، ج6، صص124-122.

ابن اسحاق، مجاهد، عكرمه، سدی و ضحاك71 وجود 
داشتند.  اسرائيليات  رواج  در  بسزايی  نقش  كه  دارند 
البته برخی مراجعه ابن عباس به اهل كتاب را رد كرده و 
گفته اند ايشان از مراجعه به اهل كتاب بی نياز و از علوم 
روايات  تعدد  وجود  با  اما  بود،72  برخوردار  بسياری 
ابن عباس در اين موضوع به نظر می رسد اين روايات 
را به واسطه او رواج داده اند، به طوری كه جاعلان برای 
رواج روايات خود آنها را به او نسبت داده باشند. نكته 
قابل توجه اينكه در كتاب مقدس از اين جريان و ديدن 
»تمثال يعقوب« و ...، و برخورد با او، خبری نيست و 
در آنجا نيز همانند قرآن، بيان می شود كه يوسف)ع( در 
مقابل خواسته نامشروع زن عزيز می ايستد و به عزيز 
اين  بنابراين  می گريزد.73  مهلكه  از  و  نمی كند  خيانت 
روايات جزء اسرائيلياتی هستند كه ريشه ای در كتاب 

مقدس ندارند.
به گفته ابوشهبه، اين روايات جزء اسرائيليات دروغينی 
هستند كه با عقل و نقل در تعارض اند. بنابراين آنچه 
»هم«  با  رابطه  در  ايشان  غير  و  سيوطی  و  ابن جرير 
يوسف)ع( بيان داشته اند، با عصمت انبيا منافات دارند 
و قلم از نگارش آنها شرمنده است. بنابراين بر هر اهل 
علمی واجب است ديگران را از دروغ بستن بر خدا 
و رسول او برحذر دارد؛74 زيرا دلايلی كه بر عصمت 
انبيا دلالت می كنند، بسيارند. اما آنچه در اين روايات 
همانند  شده،  ترسيم  يوسف)ع(  شخصيت  به عنوان 
را می خورد  فريب شيطان  به راحتی  كه  انسانی است 
انسانهای  از  برخورد حتی  اين  گناه می شود.  آماده  و 
معمولی كه تقوای الهی پيشه می كنند نيز بعيد است، چه 
رسد به انبيای الهی كه از عصمت برخوردار بوده و در 

زهد و تقوا زبانزد هستند.
3( اختلافهای بسیار زیاد

دارد.  بسيار زيادی وجود  اختلافهای  اين روايات  در 
71. ر.ك: »اسرائيليات در كتابهای تفسيری و تاريخی«.

72. ر.ك: تفسير و مفسران، ج1، صص246-238.
73. ر.ك: كتاب مقدس، ص76.

74. الاسرائيليات و الموضوعات فی كتب التفسير، ج1، ص283.
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مواردی  پروردگار،  برهان  برای  مثلًا  كه  به طوری 
همچون ديدن تمثال يعقوب، ديدن آيه ای از خداوند، 
ديدن تمثال ملك، و پوشاندن بت توسط زن عزيز بيان 
شده است. در حالی كه، در اينكه برهان پروردگار در 
يوسف)ع(  با  برخوردی  ديده شد، و چه  كجای خانه 
جزئيات  در  حتی  دارند.  اختلاف  باهم  نيز  داشت، 
هريك از موارد نيز اختلاف وجود دارد، مثلًا در اينكه 
چه آيه يا آياتی را ديد، باهم اختلاف دارند. اختلافها به 
اندازه ای است كه روايات يك راوی همچون ابن عباس 

نيز با يكديگر قابل جمع نيستند.
4( ضعف سند

اين روايات از لحاظ سندی، موقوف، مقطوع يا منقطع 
می روند.  شمار  به  ضعيف  روايات  جزء  و  می باشند 
چون  راويانی  روايات،  اين  راويان  بين  در  همچنين 
از  شمرده اند.75  ضعيف  را  او  كه  دارد  وجود  خصيف 
فرسايی شده  قلم  بسيار  روايات  اين  نقد  در  رو،  اين 
است.76 لازم به ذكر است اين روايات كه در صدد اتهام 
زنی به يوسف)ع( هستند، در منابع دست اول فريقين 
در  جريان،  مخالف  روايات  كه  حالی  در  نشده،  نقل 
منابع معتبر نقل شده اند. مهم ترين منبعی كه به واسطه 
آن، اين روايات رواج يافته، جامع البيان طبری است 
آن وجود  در  بسياری  اسرائيلی  و  روايات ضعيف  كه 
دارد. نكته قابل توجه اينكه علاوه بر مفسران كه به نقد 
روايات پرداخته اند، حسن بصری نيز كه يكی از راويان 
جريان است، با ترديد از آن ياد كرده است كه ضعف 

آن را آشكار می كند.
5( وجود روایات متعارض

دارد  وجود  متعارض  روايات  روايات،  اين  مقابل  در 
نقل شده اند. همان طور كه ملاحظه  ائمه)ع(  كه توسط 

75. ر.ك: ميزان الاعتدال، ج1، صص653و654.
76. ر.ك: الاســرائيليات و الموضوعات فی كتب التفسير، صص214-

222؛ »بررســی حوادث مربوط به يوســف)ع( و زليخــا در منابع«، 
صص122-131؛ »يوسف)ع(، رزم آزمای معركه نفس«، صص157-

176؛ »معاني هم و مشــاهده برهان رب«، صص30-42؛ »احســن 
القصص در تفاسير اهل سنت«، صص55-52.

از هم »انجام  امام صادق)ع( مراد  از  شد، در روايتی 
رضا)ع(  امام  از  روايتی  در  و  نامشروع«  عمل  ندادن 
اين  به  توجه  با  كه  است  شده  بيان  عزيز«  زن  »قتل 
دو روايت، می توان گفت: يوسف)ع( قصد انجام ندادن 
اگر  تا  برآمد،  در صدد  اما  داشت،  را  نامشروع  عمل 
مجبور شد، برای دفاع از خود در مقابل زن عزيز، او را 
به قتل برساند كه خداوند او را از فحشا و قتل مصون 
نگه داشت. همچنين در روايتی از امام صادق)ع( مراد 
دهنده  نشان  كه  شده  بيان  نبوت  پروردگار،  برهان  از 
اين است كه يوسف)ع( پيامبر بود و پيامبران حتی فكر 
گناه هم به ذهنشان خطور نمی كند، چه رسد به اينكه 

به راحتی آماده انجام عمل نامشروع شوند.
پوشاندن بت توسط زن عزيز نيز كه در رواياتی از امام 
علی)ع(، امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
پذيرش  قابل  نيز  شده  بيان  پروردگار  برهان  به عنوان 
جريان  اين  علی)ع(،  امام  روايت  مطابق  بلكه  است، 
»تمثال  بودند  معتقد  كه  شده  بيان  گروهی  مقابل  در 
يعقوب« ديده شد، و ممكن است در آن زمان كه زن 
عزيز برای يوسف)ع( آماده شده بود، به چنين كاری 
پرداخته باشد. اما عبارتی كه در روايت امام علی)ع( 
آمده كه يوسف)ع( آماده عمل نامشروع شده بود، قابل 
روايت  جزء  عبارت  اين  است  ممكن  و  نيست  قبول 
نباشد؛ زيرا در ديگر روايات اين جريان كه به نقل از 
ائمه)ع( بيان شده، اين عبارت موجود نيست. همچنين 
امام علی)ع( آورده  از  باقر)ع(  امام  از  نقل  به  آلوسي 
أن  فيها  طمعه  وكان  فيها"  وطمع  فيه  »"طمعت  است: 
بحار  در  نيز  كه علامه مجلسی  التكة«77  يحل  أن  هم 
ذكر  به  لازم  است.78  كرده  نقل  را  روايت  اين  الأنوار 
است عبارت »وكان طمعه فيها أن هم أن يحل التكة« 
در تفسير روح المعانی، خارج از گيومه آمده كه نشان 

می دهد توضيح مفسر بوده و جزء روايت نيست.
حضرت  اهتمام  ائمه)ع(،  روايات  مطابق  بنابراين 

77. روح المعانی، ج6، ص406؛ ج12، ص214.
78. بحار الأنوار، ج12، صص326و327.

مد
حا

ی 
سم

 قا
ضی

مرت
ن /

ريقي
ع ف

مناب
در 

ع( 
ف)

وس
ت ي

ضر
 ح

 از
ناه

ر گ
دو

 ص
 بر

دال
ت 

وايا
ی ر

نج
رس

تبا
اع

13



با  برخورد  در  و  است  مردود  معصيت  به  يوسف)ع( 
اين روايات، بايد به روايات متعارض توجه داشت و 
با توجه به فرموده ائمه)ع(، تنها رواياتی را پذيرفت كه 
با قرآن منافات نداشته باشد. در خصوص دو روايتی 
كه به امام صادق)ع( منتسب شده اند و در يكی از آنها 
شده  بيان  پروردگار  برهان  به عنوان  يعقوب«  »تمثال 
به زن عزيز  اقرار می كند كه  و در ديگری يوسف)ع( 
بايد  رفته است،  زندان  به  به خاطر آن  و  داشته  »هم« 
گفت قابل پذيرش نيستند و به گفته برخی، اين روايات 
بر سبيل تقيه وارد شده اند.79 البته به نظر می رسد برخی 
صدور  شده اند.  منسوب  ائمه)ع(  به  و  جعل  آنها  از 
روايات متعارض از ائمه)ع( در رد اين روايات، خود 

نشان دهنده مردود بودن آنها است.

روایات اعتراف به گناه
در اين زمينه 13 روايت وجود دارد كه به واسطه 11 
منابع  در  همگی  روايات  اين  است.  شده  نقل  راوی 
يك  ابن عباس،  از  روايت  سه  دارند.  وجود  اهل سنت 
روايت از سعيد بن جبير، يك روايت از ابن ابی هذيل، 
يك روايت از حسن بصری، يك روايت از ابی صالح، 
يك روايت از قتاده، يك روايت از عكرمه، يك روايت 
از سدی، يك روايت از انس بن مالك، يك روايت از 
مجاهد و يك روايت از حكيم بن جابر نقل شده است. 
البيان طبری بيشترين روايت را  در ميان منابع، جامع 
در خود جای داده است. در اين روايات كه ذيل آيات 
»ذَلکَِ ليَِعْلَمَ أَنِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلغَْيْبِ وَأَنَّ الَله لَا یَهْدِي كَيْدَ 
وءِ إِلاَّ  ارَةٌ باِلسُّ ئُ نفَْسِي إِنَّ النَّفْسَ لََمَّ الخَْائنِِينَ. وَمَا أُبرَِّ
مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ«،80 بيان شده اند، آمده 
است هنگامی كه ملك زنان مصری را جمع كرد و از 
آنها درباره ارتباطشان با يوسف)ع( پرسيد و زن عزيز 
»ذَلکَِ  فرمود:  يوسف)ع(  كرد،  اعتراف  خود  گناه  به 
ليَِعْلَمَ أَنِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلغَْيْبِ«، پس هم يوسف)ع( به زن 

79. النور المبين فی قصص الأنبياء و المرسلين، ص194.
80. يوسف، 52و53.

بيان  يوسف)ع(  نتيجه  در  و  يادآوری شد  او  به  عزيز 
وءِ«.  باِلسُّ ارَةٌ  لََمَّ النَّفْسَ  إِنَّ  نفَْسِي  ئُ  أُبرَِّ داشت: »وَمَا 
البته اين جريان در روايت اول ابن عباس به طور كامل 
بيان شده و در روايات ديگر تنها به اقوال يوسف)ع( 
و اعتراف او به گناه پرداخته شده است. همان طور كه 
در بخش روايات برهان پروردگار بيان شد، در روايتی 
منتسب به امام صادق)ع( نيز يوسف)ع( به جرم خود 
اعتراف می كند كه آماده انجام عمل نامشروع شده بود 
و به اين خاطر در زندان بود. البته لازم به ذكر است كه 
روايات فوق، در اينكه چه كسی »هم« يوسف)ع( را 
به او يادآوری كرد، باهم اختلاف دارند. بر اين اساس، 

می توان روايات را به چهار دسته تقسيم بندی كرد:
1( جبرئیل)ع(

بيان شده كه چون  در روايتی از عكرمه از ابن عباس 
به گناه خود اعتراف كردند،  زنان مصری و زن عزيز 
خيانت  عزيز  به  غياب  در  كه  داشت  بيان  يوسف)ع( 
به  بنابراين جبرئيل)ع( »هم« يوسف)ع(  است،  نكرده 
الملك  جمع  »لما  كرد:  يادآوری  او  به  را  عزيز  زن 
قلن  نفسه؟  عن  يوسف  راودتن  هل  فسألهن:  النسوة 
العزيز:  امرأة  حَاشَ لله، ما علمنا عليه من سوء! قالت 
)الآن حصحص الحق( الآية. قال يوسف: )ذلك ليعلم 
يوم  لا  و  جبريل:  له  فقال  قال  بالغيب(،  أخنه  لم  أني 
هممت بما هممت! فقال: )و ما أبرئ نفسي إن النفس 

لأمارة بالسوء(«.81
ابن عباس  از  از عكرمه  از خصيف  در روايت ديگری 
آمده است: »عثر يوسف)ع( ثلاث عثرات، قوله: اذكرني 
لإخوته:  قوله  و  ربه،  ذكر  الشيطان  فأنساه  ربك  عند 
إنكم لسارقون، و الثالثة لا أعلم إلا قال: ليعلم أني لم 
هممت؟  حين  لا  و  جبريل)ع(:  له  فقال  بالغيب  أخنه 

فقال: و ما أبرئ نفسي«.82
)ذلك  يوسف:  قال  »لما  ابن ابی هذيل:  از  رواياتی  در 
81. جامع البيان، ج13، ص2. اين روايت با سندهای ديگر و تغيير در 
محتوا ذكر شده اســت )همان، ج13، صص2-4؛ تفسير القرآن العظيم، 

ابن ابي حاتم، ج7، ص2158؛ الدر المنثور، ج4، صص23و24(.
82. الزهد الكبير، ج1، ص160؛ الدر المنثور، ج4، ص21.
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يوم  لا  و  جبريل:  له  قال  بالغيب(،  أخنه  لم  أني  ليعلم 
هممت بما هممت به؟ فقال: )و ما أبرئ نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء(«،83 حسن بصری: »... قال له جبريل: 
اذكر همَّك! فقال: ...«،84 و حكيم بن جابر: »... فقََالَ 
رَاوِيلَ؟، قاَلَ: فقََالَ عِنْدَ  لهَُ جِبْرِيلُ: وَ لا حِينَ حَلَلْتَ السَّ
ذَلكَِ: ...«،85 نيز جبرئيل)ع( »هم« يوسف)ع( را به او 

يادآوری می كند.
در روايتی از ابی صالح نيز جبرئيل)ع( به عنوان يادآوری 
به  روايات  ديگر  برخلاف  اما  شده،  معرفی  كننده 
يوسف)ع( می فرمايد: »و لا حين حللت سراويلك؟«: 
له جبريل: و لا حين  فقال  »... هذا قول يوسف قال: 
حللت سراويلك؟ قال فقال يوسف: ...«.86 در روايتی 
از انس بن مالك از پيامبر)ص( نيز جبرئيل)ع( به عنوان 
يادآوری كننده معرفی شده است: »قال جبريل)ع(: يا 

يوسف اذكر همك فقال: ...«.87
ملك  يا  جبرئيل)ع(  جبير،  بن  سعيد  از  روايتی  در 
دهنده  نشان  كه  شده  معرفی  كننده  يادآوری  به عنوان 
اضطراب در روايت است: »لما قال يوسف: )ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب(. قال جبريل، أو مَلَك: و لا يوم 

هممت بما هممت به؟ فقال: ...«.88
2( خداوند

در روايتی از ابن عباس بيان شده كه چون يوسف)ع( 
به پادشاه گفت: »ذَلکَِ ليَِعْلَمَ أَنِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلغَْيْبِ وَأَنَّ 

83. جامع البيان، ج13، ص3. طبري اين روايت را با سند ديگری نيز 
ذكر كرده است )همان(.

84. همان. ابن ابي حاتم اين روايت را با سند ديگری و تغيير در محتوا 
ذكر كرده است )تفسير القرآن العظيم، ابن ابي حاتم، ج7، ص2158(.

85. همان.
86. جامع البيان، ج13، ص3. طبري اين روايت را با سند ديگری نيز 
ذكر كرده اســت )همان(. در نقل ابن ابی الدنيا از اين روايت آمده است 
كــه جبرئيل)ع( فرمود: »وَلَا حِينَ هَمَمْتَ بمَِــا هَمَمْتَ بهِِ، حِينَ حَلَلْتَ 

رَاوِيلَ« )محاسبة النفس، ص66(. السَّ
87. الزهد الكبيــر، ج1، ص150؛ الدر المنثور، ج4، ص23. برای اين 
روايت سند ديگری نيز ذكر شــده است )الفصل في الملل و الأهواء و 

النحل، ج4، صص10و11(.
88. جامع البيان، ج13، ص3. اين روايت با سندهای ديگر و تغيير در 
محتوا ذكر شده اســت )همان، ج13، صص3و4؛ تفسير القرآن العظيم، 

ابن ابي حاتم، ج7، ص2158(.

الَله لَا یَهْدِي كَيْدَ الخَْائنِِينَ«، خداوند »هم« يوسف)ع( 
به زن عزيز را به ياد او انداخت: »حين أراه الله عذره، 
فذكر أنه قد همَّ بها و همت به، فقال يوسف: ...«.89 در 
روايت منتسب به امام صادق)ع( نيز خداوند جرم او را 

به او يادآوری می كند.90
3( ملک

در روايتی از قتاده، پادشاه »هم« يوسف)ع( را به ياد 
او می آورد: »... ذُكر لنا أن الملك الذي كان مع يوسف، 
قال له: اذكر ما هممت به. قال نبي الله: ...«.91 نكته قابل 
توجه اينكه در اين روايت قتاده با ترديد از يادآوری 

كننده ياد می كند.
در روايتی از ابن جريج از عكرمه نيز پادشاه به عنوان 
را  يوسف)ع(  طعنه  با  كه  معرفی شده  كننده  يادآوری 
مورد خطاب قرار می دهد: »... قال الملك، و طَعَن في 
جنبه: يا يوسف، و لا حين هممت؟ قال: فقال: )و ما 

أبرئ نفسي(«.92
در روايتی از مجاهد نيز پادشاه به عنوان يادآوری كننده 
لم أخنه  أني  ليعلم  معرفی شده است: »في قوله ذلك 
بالغيب قال ليعلم الله أني لم أخنه بالغيب قال له الملك 
و لا حين هممت قال أبرئ نفسي«.93 همچنين چنان كه 
گذشت، در روايت سعيد بن جبير، جبرئيل)ع( يا ملك 

به عنوان يادآوری كننده دانسته شده است.94
4( زن عزیز

در روايتی از سدی هنگامی كه يوسف)ع( نزد پادشاه 
او خيانت  به  بداند كه در غياب  بيان داشت كه عزيز 
يوم حللت  او گفت: »و لا  به  است، زن عزيز  نكرده 
ليعلم  به،  جيء  حين  يوسف  قاله   ...« سراويلك؟«: 

89. جامع البيان، ج13، ص4؛ تفسير القرآن العظيم، ابن ابي حاتم، ج7، 
ص2125؛ الدر المنثور، ج4، ص23.

90. تفســير العياشــی، ج2، ص198 ؛ تفســير نــور الثقليــن، ج2، 
صص421و469.

91. جامع البيان، ج13، ص3. اين روايت با ســندهاي مختلف و تغيير 
در محتوا ذكر شده است )همان؛ تفسير القرآن العظيم، ابن ابي حاتم، ج7، 

ص2158؛ تفسير القرآن، ج2، ص217(.
92. جامع البيان، ج13، ص3؛ الدر المنثور، ج4، ص23.
93. تفسير الثوري، ص143؛ الدر المنثور، ج4، ص24.

94. جامع البيان، ج13، ص3.
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العزيز أنه لم يخنه بالغيب في أهله، و أن الله لا يهدي 
العزيز: يا يوسف، و لا يوم  كيد الخائنين. فقالت امرأة 
حللت سراويلك؟ فقال يوسف: ...«.95 نكته قابل توجه 
اينكه آنچه در اين روايت به عنوان سخن زن عزيز ذكر 
شده، در روايت ابی صالح از قول جبرئيل)ع( بيان شده 

است.

نقد روایات اعتراف به گناه
حضرت  روايات،  اين  در  گذشت،  كه  همان طور 
يوسف)ع( متهم شده كه به زن عزيز قصد سوء داشته 
و در صدد مراوده با او برآمده، اما در حضور پادشاه 
بيان می كند كه می خواهد عزيز بداند كه در غياب به 
به  به زن عزيز  او  نكرده است، پس »هم«  او خيانت 
او يادآوری می شود و در نتيجه به گناه خود اعتراف 
می كند. اين روايات به دلايل زير قابل پذيرش نيستند:

1( تعارض با آیات قرآن
حضرت يوسف)ع( با توجه به نص قرآن از اين افتراها 
كتاب خدا مخالف  با  اخبار موضوع  اين  و  مبرا است 
يوسف)ع(  حضرت  است  ممكن  چگونه  زيرا  هستند؛ 
بالغيب«  اخنه  »لم  بگويد  و  كند  تكذيب  را  اهتمامش 
اعتراف  گناهش  به  جبرئيل)ع(  اشاره  از  بعد  سپس 
اما  داشته،  كه يوسف)ع( هم  بپذيريم  اگر  يعنی  كند؛96 
می گويد: »لم اخنه بالغيب«، علاوه بر اينكه قصد عمل 
كه  می شود  متهم  نيز  دروغگويی  به  داشته،  نامشروع 
پيامبران الهی از دروغگويی مبرا هستند. مطابق آيات 
اعتراف  يوسف)ع(  بيگناهی  بر  نيز  عزيز  حتی  قرآن 

می كند.
همچنين دو قول در رابطه با اين آيه بيان شده است؛ 
يكی اينكه اين آيات كلام همسر عزيز است و ديگری 
اول  قول  اما  است،  يوسف)ع(  كلام  آيات  اين  اينكه 
قوی تر و ظاهرتر است؛ زيرا سياق كلام نشان می دهد 

95. همــان، ج13، ص4؛ تفســير القرآن العظيــم، ابن ابي حاتم، ج7، 
ص2158.

96. ر.ك: الميزان في تفسير القرآن، ذيل يوسف، 52.

كه تمامی آن كلام متعلق به همسر عزيز است كه آنها را 
در حضور پادشاه گفته است و يوسف)ع( نزد آنها نبوده 
می كند.97  احضار  را  او  پادشاه  آن  از  بعد  بلكه  است، 
ابن تيميه نيز اين قول را پذيرفته است.98 البته اگر قول 
دوم نيز در نظر گرفته شود، با توجه به مجموعه آياتی 
كه در قرآن درباره يوسف)ع( و اوصاف ايشان بيان و 
باز  شخصيت والايی برای آن حضرت ترسيم شده،99 

بيگناهی يوسف)ع( به اثبات می رسد.
2( اسرائیلی بودن

چون  شخصيتهايی  روايات  اين  راويان  بين  در 
ابن عباس، ابن جريج، مجاهد، عكرمه و سدی100 وجود 
اينجا  دارند كه در رواج اسرائيليات نقش داشتند. در 
مشاهده  موضوع  اين  در  ابن عباس  روايات  تعدد  نيز 
می شود كه به نظر می رسد اين روايات را به واسطه او 
رواج داده اند. لازم به ذكر است در كتاب مقدس از اين 
خبری  »هم«،  داشتن  به  يوسف)ع(  اعتراف  و  جريان 
نيست. بلكه در آنجا نيز همانند قرآن، تنها از پاكدامنی 
يوسف)ع( در مقابل خواسته نامشروع زن عزيز سخن 
به ميان می آيد.101 پس وقتی قصد سوء نداشته، چگونه 
ممكن است كه به آن اعتراف كند. بنابراين اين روايات 
كتاب  در  ريشه ای  كه  هستند  اسرائيلياتی  جزء  نيز 
در  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  اما  ندارند.  مقدس 

97. ر.ك: تفســير القرآن العظيم، ابن كثير، ج4، صص394و395؛ معالم 
التنزيــل، ج4، صص231و249؛ الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص209؛ 

تفسير المنار، ج12، ص267.
98. الاسرائيليات و الموضوعات فی كتب التفسير، ج1، صص289و290. 
البته گفته می شــود اين دو آيه )يوســف، 52و53(، سخن يوسف)ع( 
مي باشــد نه زليخا و شــايد حق نيز همين باشد؛ زيرا اولًا؛ دل چركين 
عزيز با اين اعتراف هرگز ترميم نمی شد. ثانياً؛ اگر اين همه نقشه چينی 
برای وصال با اجنبی خيانت محسوب نشود، كمتر از خيانت هم نيست. 
ثالثاً؛ ســخن از ربوبيت خداوند با آنچه كه در بت پرســتی زليخا بيان 
شده است، سازگار نيســت و البته هرسه اشكال قابل توجيه می باشد، 
مخصوصاً اينكــه نيامدن لفظ »قال« در ابتدای دو آيه تفســير اول را 

تقويت می كند )»احسن القصص در تفاسير اهل سنت«، ص52(.
99. ر.ك: »بررســی تطبيقــی فضايل اخلاقــی و ويژگيهای حضرت 

يوسف)ع( در قرآن كريم و تورات«، صص160-150.
100. ر.ك: »اسرائيليات در كتابهای تفسيری و تاريخی«.

101. ر.ك: كتاب مقدس، ص76.
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كتاب مقدس، عزيز، يوسف)ع( را گناهكار می داند و 
به زندان می اندازد، در حالی كه در قرآن بر بيگناهی او 

شهادت می دهد.
3( ضعف سند

بوده  مقطوع  و  موقوف  سندی،  لحاظ  از  روايات  اين 
و يا دارای انقطاع سند می باشند. تنها روايت انس بن 
روايت  نقل  در  كه  پيامبر)ص( ختم می شود  به  مالك 
از پيامبر)ص( مفرد است. همچنين در بين راويان اين 
را  او  كه  دارد  وجود  خصيف  چون  راويانی  روايات، 
ضعيف شمرده اند،102 يا ابن جريج متهم به تدليس شده 
با  به فرض صحت روايت انس، چون  است.103 حتی 
قرآن در تضاد است، قابل پذيرش نيست. لازم به ذكر 
است اين روايات كه در صدد اتهام زنی به يوسف)ع( 
است.  نشده  نقل  فريقين  اول  دست  منابع  در  هستند، 
رواج  روايات  اين  آن،  واسطه  به  كه  منبعی  مهم ترين 
و  ضعيف  روايات  كه  است  طبری  البيان  جامع  يافته، 
اسرائيلی بسياری در آن وجود دارد. نكته قابل توجه 
اينكه قتاده كه يكی از راويان جريان است، با ترديد از 

آن ياد كرده است كه ضعف آن را آشكار می كند.
4( اختلافهای بسیار زیاد

بسيار زيادی وجود دارد.  اين روايات اختلافهای  در 
به طوری كه در برخی انذار كننده، جبرئيل، در برخی 
خداوند، در برخی ملك، و در برخی ديگر زن عزيز 
نيستند.  جمع  قابل  يكديگر  با  وجه  هيچ  به  كه  است 
حتی در اينكه انذار كننده چه سخنی بيان داشت، باهم 
اختلاف دارند. نكته قابل توجه اينكه در روايت سعيد 
بن جبير اضطراب وجود دارد، به طوری كه جبرئيل)ع( 

يا ملك به عنوان يادآوری كننده معرفی شده است.
امام  به  منتسب  روايت  در  شد،  بيان  كه  همان طور 
صادق)ع( علت زندانی شدن يوسف)ع(، داشتن »هم« 
بيان شده، در حالی كه در روايتی ديگر، از سدي علت 
ما رأوا  بعد  لهم من  بدا  ديگری ذكر شده است: »)ثم 
الآيات ليسجننه حتی حين(، قال: قالت المرأة لزوجها: 

102. ر.ك: ميزان الاعتدال، ج1، صص653و654.
103. ر.ك: همان، ج2، ص659.

يعتذر  الناس،  في  فضحني  قد  العبرانيَّ  العبدَ  هذا  إن 
إليهم، و يخبرهم أني راودته عن نفسه، و لست أطيق أن 
أعتذر بعذري، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر، و إما 

أن تحبسه كما حبستنَي«.104

روایات نسبت دزدی به برادران
ا  در اين زمينه 9 روايت وجود دارد كه ذيل آيه »فَلَمَّ
نَ  أَذَّ ثُمَّ  أَخِيهِ  قَایَةَ فِي رَحْلِ  بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّ زَهُمْ  جَهَّ
شده اند.  بيان  لسََارِقُونَ«،105  إِنَّكُمْ  العِْيرُ  أَیَّتُهَا  نٌ  مُؤَذِّ
منابع  در  كه  است  شده  نقل  ابن عباس  از  روايت  دو 
اهل سنت وجود دارد. در اين روايات بيان شده است 
يوسف)ع( سه لغزش داشت: »هم« به زن عزيز، كمك 
خواستن از زندانی، و نسبت دزدی به برادران. بنابراين 
دزدی  نسبت  برادران  به  كه  بود  اين  لغزشها  از  يكی 
امام  از  روايت  پنج  و  باقر)ع(  امام  از  روايت  دو  داد. 
صادق)ع( در اين باره وجود دارد كه در مقابل اين دو 
روايت قرار دارند؛ زيرا در آنها بيان شده كه يوسف)ع( 
دچار لغزش نشده و دروغی نگفته و تأويلهايی در اين 
جهت  در  روايات  اين  بنابراين  است.  شده  بيان  باره 
بيان مراد عبارت »إِنَّكُمْ لسََارِقُونَ«، نقل شده اند كه بر 
اين اساس، می توان اين روايات را به چند دسته زير 

تقسيم بندی كرد:
1( دروغ بستن بر برادران

ابن عباس،106 سه  از  از عكرمه  از خصيف  روايتی  در 
لغزش برای يوسف)ع( بيان شده كه يكی از آنها دروغ 
است:  آنان  به  دادن  دزدی  نسبت  و  برادران  بر  بستن 
»عثر يوسف)ع( ثلاثَ عثرات: حين همَّ بها فسجن. و 
حين قال: )اذكرني عند ربك(، فلبث في السجن بضع 
)إنكم  لهم:  قال  و  ربه.  ذكر  الشيطان  أنساه  و  سنين، 
من  له  أخٌ  سرق  فقد  يسرق  )إن  فقالوا:  لسارقون(، 
104. جامــع البيــان، ج12، ص126؛ الجامع لأحــكام القرآن، ج9، 

ص187.
105. يوسف، 70.

106. حاكم نيشابوری با سند ديگری و كمي تغيير در محتوا آن را ذكر 
كرده است )المستدرك علی الصحيحين، ج2، ص377(. بيهقی نيز سند 

ديگری برای آن ذكر می كند )الزهد الكبير، ج1، ص161(.
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قبل(«.107 از آنجا كه در اين روايت، »هم« يوسف)ع( 
به زن عزيز نيز يكی از لغزشهای او دانسته شده، قسمت 
اول روايت، در بخش روايات برهان پروردگار نيز ذكر 

شده بود.
ابن عباس  از  از عكرمه  از خصيف  ديگری  روايت  در 
آمده است: »عثر يوسف)ع( ثلاث عثرات، قوله: اذكرني 
عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، و قوله لإخوته: إنكم 
لسارقون، و الثالثة لا أعلم إلا قال: ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب فقال له جبريل)ع(: و لا حين هممت؟ فقال: و 
ما أبرئ نفسي«.108 از آنجا كه در اين روايت، اعتراف 
يوسف)ع( به »هم« به زن عزيز بيان و در نتيجه داشتن 
»هم« يكی از لغزشهای او دانسته شده است، در بخش 
قابل  نكته  بود.  شده  ذكر  نيز  گناه  به  اعتراف  روايات 
توجه اينكه در روايت اول ابن عباس، »هم« يوسف)ع( 
به  يوسف)ع(  اعتراف  دوم  روايت  در  و  عزيز  زن  به 
»هم«، به عنوان يكی از لغزشهای يوسف)ع( بيان شده 

است.
2( تقیه

در روايتی از ابوبصير از امام باقر)ع(، سخن يوسف)ع( 
تقيه دانسته شده است؛ زيرا برادران دزدی نكرده بودند: 
َّتهَُا العِْيرُ  »لا خير فيمن لا تقية له و لقد قال يوسف )أيَ
َّكُمْ لسَارِقوُنَ( و ما سرقوا«.109 در روايتی از ابوبصير  إنِ
از امام صادق)ع( نيز تقيه جزء دين خداوند دانسته شده 
و گفته شده كه سخن يوسف)ع( از روی تقيه بوده است؛ 
همانند ابراهيم)ع( كه گفت: »إِنِّي سَقِيمٌ«،110 در حالی 
كه بيمار نبود: »التقية من دين الله قلت من دين الله قال 
َّكُمْ  َّتهَُا العِْيرُ إنِ إي والله من دين الله و قد قال يوسف )أيَ

107. جامع البيان، ج12، ص126؛ تفســير القرآن العظيم، ابن ابي حاتم، 
ج7، ص2177؛ الكشف و البيان،  ج5، صص220و221؛ معالم التنزيل، 
ج4، ص240؛ المحرر الوجيــز، ج3، ص243؛ الجامع لأحكام القرآن، 
ج9، ص187؛    الــدر المنثور، ج4، ص14؛ اللبــاب في علوم الكتاب، 

ج11، ص99؛ التفسير المظهری، ج5، ص161.
108. الزهد الكبير، ج1، ص160؛ الدر المنثور، ج4، ص21.

109. علل الشرائع، ج1، ص51؛ تفسير العياشی، ج2، ص184.
110. صافات، 89.

ِّي  لسَارِقوُنَ( والله ما كانوا سرقوا و لقد قال إبراهيم )إنِ
سَقِيمٌ( و الله ما كان سقيما«.111

3( دروغ نگفتن
كه  شده  گفته  باقر)ع(  امام  به  ابوبصير،  از  روايتی  در 
از  ادامه  در  و  می كنند  تكلم  مختلف  وجوه  به  ايشان 
و  بودند  نكرده  دزدی  برادران  كه  آمده  ايشان  قول 
نيز دروغ نگفته بود: »قيل لابي جعفر)ع( و  يوسف)ع( 
انا عنده: ان سالم بن أبي حفصة و أصحابه يروون عنك 
المخرج، فقال:  انك تكلم علی سبعين وجها لك منها 
ما  والله  بالملائكة  اجئ  ان  أيريد  مني؟  سالم  يريد  ما 
العير  لقد قال يوسف)ع(: »ايتها  النبيون، و  بهذا  جاءت 
انكم لسارقون« والله ما كانوا سارقين و ما كذب«.112 
در روايتی از هشام بن حكم از امام صادق)ع( نيز بيان 
شده كه برادران دزدی نكرده بودند و يوسف)ع( دروغ 
َّكُمْ لسَارِقوُنَ(  َّتهَُا العِْيرُ إنِ نگفته بود: »في قول يوسف )أيَ

قال ما سرقوا و ما كذب«.113
4( دزدیدن یوسف)ع( از پدر

در روايتی از امام صادق)ع( بيان شده كه مراد از سخن 
يوسف)ع(، اين است كه آنها او را از پدر دزديده بودند؛ 
صواع  »سرقتم  می فرمود:  صورت،  اين  غير  در  زيرا 
َّتهَُا  الملك«: »سألته عن قول الله عزوجل في يوسف )أيَ
َّكُمْ لسَارِقوُنَ( قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه أ  العِْيرُ إنِ
لا تری أنه قال لهم حين قالوا ما ذا تفَْقِدُونَ قالوُا نفَْقِدُ 
صُواعَ المَْلِكِ و لم يقولوا سرقتم صواع الملك إنما عنی 

أنكم سرقتم يوسف من أبيه«.114
5( اصلاح برادران

برادران  كه  می شود  بيان  باقر)ع(،  امام  از  روايتی  در 
بود،  نگفته  دروغ  يوسف)ع(  و  بودند  نكرده  دزدی 
111. المحاســن، ص258؛ الكافی، ج2، ص217؛ علل الشرائع، ج1، 

صص51و52.
112. الكافی، ج8، ص100؛ تفسير العياشی، ج2، ص184.

113. علل الشرائع، ج1، ص52.
114. همان. در تفاســير قمي و عياشــي نيز اين روايت بدون ذكر سند 
بيان شده است )ر.ك: تفسير القمي، ج1، ص349؛ تفسير العياشی، ج2، 

ص185(.
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همان طور كه وقتی ابراهيم)ع( فرمود: »بلَْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 
كار  آن  آنها  یَنْطِقُونَ«،115  كَانوُا  إِنْ  فَاسْأَلوُهُمْ  هَذَا 
بود.  نگفته  دروغ  ابراهيم)ع(  و  بودند  نداده  انجام  را 
خداوند  كه  می فرمايد  امام صادق)ع(  ادامه  در  سپس 
دروغی كه برای اصلاح باشد را دوست می دارد و عمل 
يوسف)ع( برای اصلاح بوده است: حسن صيقل به امام 
صادق)ع( عرض می كند: »انا قد روينا عن ابي جعفر)ع( 
في قول يوسف: »ايتها العير انكم لسارقون« فقال: والله 
ما سرقوا و ما كذب و قال ابراهيم: »بل فعله كبيرهم 
هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون« فقال: والله ما فعلوا و 
فيها  امام صادق)ع( می فرمايد: »ما عندكم  ما كذب«، 
فقال  قال  التسليم  الا  فيها  عندنا  ما  قلت:  صيقل؟  يا 
فيما  الخطر  أحب  اثنين:  أبغض  و  اثنين  أحب  الله  ان 
أبغض  و  الاصلاح،  في  الكذب  أحب  و  الصفين  بين 
الخطر في الطرقات و أبغض الكذب في غير الاصلاح 
ارادة  هذا«  كبيرهم  فعله  »بل  قال:  انما  ابراهيم)ع(  ان 
الاصلاح، و دلالة علی انهم لا يفعلون و قال يوسف)ع( 

ارادة الاصلاح«.116
كه  است  آمده  صادق)ع(  امام  از  عطا  از  روايتی  در 
پيامبر)ص( می فرمايد بر شخص مصلح دروغی نيست 
بود: »لا  نگفته  دروغ  ابراهيم)ع(  همانند  يوسف)ع(  و 
كذب علی مصلح ثم تلا: »ايتها العير انكم لسارقون« ثم 
قال: والله ما سرقوا و ما كذب، ثم تلا »بل فعله كبيرهم 
هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون« ثم قال: والله ما فعلوه 

و ما كذب«.117

نقد روایات نسبت دزدي به برادران
همان طور كه گذشت، در روايات منقول از ابن  عباس، 
حضرت يوسف)ع( متهم شده كه سه لغزش داشته است: 
قصد سوء به زن عزيز، كمك خواهی از زندانی به جای 
خداوند، و دادن نسبت دزدی به برادران. اين روايات به 

115. انبياء، 63.
116. الكافی، ج2، ص241.
117. همان، ج2، ص343.

دلايل زير قابل پذيرش نيستند:
1( تعارض با آیات قرآن

در رابطه با عبارت »انكم لسارقون« و در جهت رفع 
جانب  از  زير  تأويلهاي  يوسف)ع(  حضرت  از  اتهام 

مفسران بيان شده است:
- اين قول از مؤذن است و از يوسف)ع( نيست؛ زيرا 
او از اين جريان خبر نداشت و چون »صواع ملك« 

مفقود شده بود، اين گونه ندا داده است.118
- مراد اين است كه آنها يوسف)ع( را از پدرش دزديده 
بودند.119 اين معنا از روايت امام صادق)ع( نيز برداشت 

مي شود.
- آنها در حال كسانی بودند كه ظرف ملك را بدون 

رضايت او برداشته بودند.120
- عبارت »انكم لسارقون« استفهامي است.121

2( اسرائیلی بودن
چنان كه گذشت، ابن عباس و عكرمه از جمله راويانی 
نكته  داشته اند.  نقش  اسرائيليات  رواج  در  كه  هستند 
روايات  همانند  نيز  روايت  دو  اين  اينكه  توجه  قابل 
بخشهای پيش به واسطه ابن عباس نقل شده اند و ممكن 
او  به  را  آنها  روايات خود  رواج  برای  است جاعلان 
نسبت داده باشند. لازم به ذكر است در كتاب مقدس 
اما  نيست،  خبری  برادران  به  دادن  دزدی  نسبت  از 
برادران  از  خبرچينی  به  يوسف)ع(  كه  آمده  آنجا  در 
می پرداخت و اعمال بد آنان را به يعقوب)ع( گزارش 
می داد.122 همچنين در آنجا بيان شده كه وقتی برادران 

118. جامع البيان، ج13، ص19؛ مجمــوع الفتاوي، ج16، ص451؛ 
تفســير القرآن العظيم، ابن كثير، ج4، ص401؛ فتح القدير، ج3، ص54؛ 

الكشاف، ج2، ص492؛ التبيان، ج6، ص170.
119. معالم التنزيل، ج4، ص260؛ الكشاف، ج2، ص492؛ هميان الزاد 
الی دار المعاد، ج6، ص266؛ مجموع الفتاوي، ج16، ص451؛ الجامع 

لأحكام القرآن، ج9، ص231؛ التبيان، ج6، ص170.
120. الكشــاف، ج2، ص492؛ التبيان، ج6، ص170؛ الجامع لأحكام 
القــرآن، ج9، ص231؛ فتح القديــر، ج3، ص54؛ هميان الزاد الی دار 

المعاد، ج6، ص266.
121. التبيان، ج6، ص170؛ الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص231.

122. كتاب مقدس، صص71و72.
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برای بردن آذوقه به مصر آمدند، آنها را به جاسوسی 
متهم كرد و سه روز در بازداشت نگاه داشت.123 هرچند 
شخصيتی كه برای يوسف)ع( در تورات ترسيم شده با 
قرآن متفاوت است و لغزشهايی از ايشان سر می زند، 
اينكه جريان  اهميت است  آنچه حائز  اين حال  با  اما 
نسبت دزدی به برادران در كتاب مقدس نيامده و اين 
جريان نيز جزء اسرائيلياتی است كه ريشه ای در كتاب 

مقدس ندارد. 
3( ضعف سند

اسناد روايات منقول از ابن عباس صحيح نيستند؛ زيرا 
در آنها خصيف وجود دارد كه بسيار ضعيف است.124 
اين روايات موقوف هستند؛125 زيرا در هيچ  همچنين 
نشده  منتسب  پيامبر)ص(  به  آن، روايت  از طرق  يك 
قابل  نكته  است.  نقل شده  ابن عباس  واسطه  به  تنها  و 
توجه اينكه اين روايات در منابع دست اول اهل سنت 
نيامده، بلكه به واسطه طبری، ابن ابی حاتم، ثعلبی، بيهقی 
و سپس سيوطی رواج يافته است كه در منابع مذكور 

روايات اسرائيلی و ضعيف وجود دارد.
4( اختلافهای بسیار زیاد

ابن عباس  از  منقول  روايت  دو  گذشت،  كه  همان طور 
هردو  در  كه  به طوری  دارند،  اختلاف  يكديگر  با 
روايت  در  اما  شده،  بيان  يوسف)ع(  برای  لغزش  سه 
دوم  روايت  در  و  عزيز  زن  به  يوسف)ع(  »هم«  اول، 
اعتراف يوسف)ع( به »هم«، به عنوان يكی از لغزشهای 
يوسف)ع( آمده و آيات مورد استناد در دو روايت در 
سوره   24 آيه  به  يكی  كه  است  متفاوت  نيز  باره  اين 
يوسف و ديگری به آيه 52 و 53 اشاره دارد. همچنين 
در روايت اول علت زندانی شدن يوسف)ع( »هم« او به 
زن عزيز بيان شده، در حالی كه در روايت دوم از علت 
روايت  در  آن،  بر  علاوه  نيست.  خبری  شدن  زندانی 
كه  اشاره شده  يوسف)ع(  زندان  به طولانی شدن  اول 

123. همان، ص83.
124. ر.ك: ميزان الاعتدال، ج1، صــص653و654؛ بغية الباحث عن 

زوائد مسند الحارث، ج2، ص725.
125. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ج2، ص725.

ديگری  اختلافهای  البته  است.  نيامده  دوم  روايت  در 
نيز وجود دارد. بنابراين اين دو روايت با يكديگر قابل 

جمع نيستند.
5( وجود روایات متعارض

باقر)ع( و  امام  با روايات  ابن عباس  از  منقول  روايات 
امام صادق)ع( و نيز آنچه از پيامبر)ص( نقل شده، در 
تعارض هستند. با توجه به روايات ائمه)ع( پی مي بريم 
كه تقيه جزء دين خدا است و حضرت يوسف)ع( تقيه 
معناي  كه  كرده  بازگو  را  مطلب  گونه اي  به  و  نموده 
كه  همان گونه  است،  شده  برداشت  آن  از  ديگري 
ابراهيم)ع( در مقابل قوم خود تقيه نمود. در حالي كه 
مقصود ايشان از دزدی اين بوده كه برادران يوسف)ع( 
يوسف)ع(،  كار  اين  پس  بودند.  دزديده  پدرش  از  را 
مطابق  كه  است  بوده  اصلاح  برای  ابراهيم)ع(  همانند 

آنچه از پيامبر)ص( نقل شد، بر مصلح دروغی نيست.
در رابطه با علت زنداني شدن حضرت يوسف)ع( در 
روايتي از سدی آمده است: »قالت المرأة لزوجها: إن 
هذا العبدَ العبرانيَّ قد فضحني في الناس، يعتذر إليهم، و 
يخبرهم أني راودته عن نفسه، ولست أطيق أن أعتذر 
أن  إما  و  فأعتذر،  فأخرج  لي  تأذن  أن  فإما  بعذري، 
است  اين  دهنده  نشان  كه  حبستنَي«126  كما  تحبسه 
از  زندانی شدن يوسف)ع( درخواست زن عزيز  علت 
روايات،  اين  در  كه  در صورتي  است.  بوده  همسرش 
ذكر  عزيز  به زن  يوسف)ع(  زنداني شدن »هم«  علت 
آيات  مطابق  كه  است  ذكر  به  لازم  البته  است.  شده 
قرآن،127 زنان مصری به رسوايی زن عزيز در بين مردم 

پرداختند، نه يوسف)ع(.
در رابطه با علت اينكه چرا برادران به يوسف)ع( نسبت 
دزدي دادند، تأويلهاي مختلفي ذكر شده است، از جمله 
بيان مي شود كه خواهر يعقوب)ع( از آنجا كه بسيار به 
يوسف)ع( علاقه مند بود، براي نگهداشتن او پيش خود 

126. جامــع البيــان، ج12، ص126؛ الجامع لأحــكام القرآن، ج9، 
ص187.

127. ر.ك: يوسف، 30و31.
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كمربند اسحاق)ع( را از زير پيراهن بر كمر يوسف)ع( 
بست و سپس اعلام كرد كه كمربند يوسف)ع( مفقود 
شده است. پس چون كمربند را نزد يوسف)ع( يافتند، 
به او نسبت دزدي داده و او را نزد خواهر يعقوب)ع( 
امام  از  نقل  به  روايت  دو  در  تأويل  اين  گذاشتند.128 
رضا)ع( نيز بيان شده است.129 حال كه در روايات به 
رفع اتهام از برادران يوسف)ع( پرداخته شده، در حالي 
است، چگونه  كرده  دروغگو خطاب  را  آنها  قرآن  كه 
نسبت  دروغگويي  به  را  يوسف)ع(  كه  است  ممكن 

دهند. بنابراين اين روايات قابل قبول نيستند.

نتیجه گیری
يوسف)ع(  از حضرت  گناه  صدور  بر  كه  رواياتی   .1
دلالت دارند، عبارتند از: روايات برهان پروردگار كه 
بيان می دارند يوسف)ع( به زن عزيز قصد سوء داشت 
و آماده انجام عمل نامشروع شد و مقدمات كار را نيز 
انجام داد، اما با برهان پروردگار روبه رو شد، روايات 
به داشتن قصد  آنها يوسف)ع(  به گناه كه در  اعتراف 
سوء به زن عزيز اعتراف می كند و بيان می دارد كه خود 
را تبرئه نمی كند، و روايات نسبت دزدی به برادران كه 
در آنها يوسف)ع( برادران خود را دزد خطاب می كند، 
در حالی كه آنها دزدی نكرده بودند. يوسف)ع( در اين 

روايات با عقوبتهايی نيز مواجه می شود.
نيستند:  پذيرش  قابل  ذيل  دلايل  به  روايات  اين   .2
اختلافهای  بودن،  اسرائيلی  قرآن،  آيات  با  تعارض 
و  منبع،  و  سند  ضعف  جمع،  غيرقابل  و  زياد  بسيار 
با روايات  رابطه  متعارض. هرچند در  وجود روايات 
اما روايات  ندارد،  متعارض وجود  دسته دوم، روايت 
دسته  متعارض  اول،  دسته  ذيل  ائمه)ع(  از  شده  نقل 
به  متعارض،  روايات  به  توجه  با  می باشند.  نيز  دوم 
نقش والای ائمه)ع( در تربيت شاگردان، رفع شبهه ها 

128. ر.ك: جامــع البيــان، ج13، ص20؛ تفســير القــرآن العظيم، 
ابن ابي حاتم، ج7، ص2178؛ فتح القدير، ج3، ص54.

129. علل الشرائع، ج1، صص50و51.

و دفاع از ساحت پيامبران به ويژه حضرت يوسف)ع( 
رفع  برای  ايشان  به  ائمه  پی می بريم. رجوع اصحاب 

شبهه ها نيز در اين روايات مشهود است.
3. جمع آوری روايات يك موضوع و بررسی آنها در 
كنار هم، و توجه به روايات متعارض، يكی از مهم ترين 
راههای نقد روايات است؛ زيرا در منابعی كه روايات 
اسرائيلی بسياری را در خود جای داده اند نيز با روايات 
مهم ترين  از  يكی  بنابراين  می شويم.  مواجه  متعارض 
دلايل رواج خرافات، عدم توجه به ديگر روايات نقل 
وجود  رواياتی  بسا  چه  است.  موضوع  يك  در  شده 

دارد كه به آنها توجه نشده است.
4. برخی از مفسران تنها به نقل اين روايات پرداخته اند، 
مفسران  از  می پردازند.  آنها  نقد  به  ديگر  برخی  اما 
ارائه  و  روايات  اين  رد  جهت  در  بسياری  تأويلهای 
تفسير صحيح از آيات قرآن وجود دارد. برخی از اين 
تأويلها با روايات متعارض مشابهت دارند و برگرفته از 
روايات متعارض هستند. منابع دست اول فريقين اين 

روايات را در خود جای نداده اند.
5. نقش راويان اسرائيلی در ترويج اين روايات حائز 
اهميت است. بيشترين روايت در اين باره از ابن عباس 
مراجعه  كتاب  اهل  به  ايشان  شده  گفته  كه  شده  نقل 
حديث  جاعلان  می رسد  نظر  به  اما  است،  می كرده 
روايات  اين  نشر  به  او  به  روايات  دادن  نسبت  با 
پرداخته اند. هرچند راويان اسرائيلی بسياری در سند 
اين روايات وجود دارد، اما آنچه در اين روايات بيان 
تعارض  در  نيز  آمده،  مقدس  كتاب  در  آنچه  با  شده، 
كه  هستند  اسرائيلياتی  جزء  روايات  اين  پس  است. 

ريشه ای در كتاب مقدس ندارند.
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- قرآن كريم.
علی  اهل سنت«،  تفاسير  در  القصص  »احسن   -

غضنفری، مجله پيام جاويدان، شماره 4، 1383ش.
- الاسرائيليات و الموضوعات فی كتب التفسير، محمد 

بن محمد ابوشهبه، قاهره، مكتبة السنة، 1426ق.
تاريخی«،  و  تفسيری  كتابهای  در  »اسرائيليات   -
يعقوب جعفری، مجله تاريخ در آينه پژوهش، شماره 

14، 1386ش.
توسل  در  فريقين  تفسيری  روايات  »اعتبارسنجی   -
حضرت يوسف)ع( به زندانی«، مرتضی قاسمی حامد، 
 ،17 شماره  تطبيقی،  حديث  علوم  پژوهش نامه  مجله 

1401ش.
- الأمالي، علی بن حسين شريف مرتضي، قم، كتابخانه 

آية الله مرعشی نجفی، بي تا.
كتابخانه  تهران،  ابن بابويه،  علی  بن  محمد  الأمالي،   -

اسلاميه، 1362ش.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  الأنوار،  بحار   -

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
به يوسف)ع( و زليخا در  - »بررسی حوادث مربوط 
تاريخ، شماره  مجله سخن  نعيم آبادی،  منابع«، حسين 

10، 1389ش.
- »بررسی تطبيقی فضايل اخلاقی و ويژگيهای حضرت 
يوسف)ع( در قرآن كريم و تورات«، عباس مصلايی پور 
يزدی و مرتضی قاسمی حامد، مجله آموزه های قرآنی، 

شماره 20، 1393ش.
- »بررسی تطبيقی روايات مواجهه حضرت يوسف)ع( 
با پدر«، مهدی ايزدی و مرتضی قاسمی حامد، مجله 
وحدت(،  )فروغ  اسلامی  مذاهب  تقريبی  مطالعات 

شماره 43، 1395ش.
بن  حارث  الحارث،  مسند  زوائد  عن  الباحث  بغية   -
محمد ابن ابی اسامة، مدينه، مركز خدمة السنة و السيرة 

النبوية، 1413ق.
طوسي،  بن حسن  محمد  القرآن،  تفسير  فی  التبيان   -

بيروت، دارإحياء التراث العربی ، بي تا.
تهران،  عياشی،  مسعود  بن  محمد  العياشی،  تفسير   -

چاپخانه علميه، 1380ق.
- تفسير القرآن، عبدالرزاق بن همام صنعانی، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1419ق.
- تفسير المنار، محمد رشيدرضا، قاهره، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 1990م.
- تفسير و مفسران، محمدهادی معرفت، قم، مؤسسه 

فرهنگی تمهيد، 1380ش.
اعقم، صنعا،  علی  محمد  احمد علی  الاعقم،  تفسير   -

دارالحكمة اليمانية، 1411ق.
بيروت،  ثوري،  سعيد  بن  سفيان  الثوري،  تفسير   -

دارالكتب العلمية، 1403ق.
- تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عمر ابن كثير، مكه، 

دارطيبة، 1420ق.
محمد  بن  عبدالرحمن  العظيم،  القرآن  تفسير   -
الباز،  مصطفی  نزار  مكتبة  عربستان ،  ابن ابی حاتم، 

1419ق.
- تفسير القمي، علي بن ابراهيم قمي، قم، دارالكتاب، 

1404ق.
پاكستان ،  مظهری،  ثناءالله  محمد  المظهری،  التفسير   -

مكتبة رشدية، 1412ق.
عروسی  جمعه  بن  عبدعلی  الثقلين،  نور  تفسير   -

حويزی، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1415ق.
- جامع البيان فی تفسير القرآن، محمد بن جرير طبری، 

بيروت،  دارالمعرفة، 1412ق.
قرطبي،  احمد  بن  محمد  القرآن،  لأحكام  الجامع   -

رياض، دار عالم الكتب، 1423ق.
عبدالله  بن  احمد  الأصفياء،  طبقات  و  الأولياء  - حلية 

ابونعيم اصفهانی، مصر، مطبعة السعادة، 1394ق.
- الدر المنثور فی تفسير المأثور، عبدالرحمن بن ابی بكر 

سيوطی، قم، كتابخانه آية الله مرعشی نجفی، 1404ق.
- روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی، 

  کتابنامه
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العلمية،  دارالكتب  بيروت،  آلوسی،  عبدالله  بن  محمود 
1415ق.

- الزهد الكبير، احمد بن حسين بيهقی، بيروت، مؤسسة 
الكتب الثقافية، 1996م.

امام  جهانی  كنگره  مشهد،  الرضا،  الامام  صحيفة   -
رضا)ع(، 1406ق.

- علل الشرائع، محمد بن علی ابن بابويه، قم، داوري، 
بي تا.

- عيون اخبار الرضا، محمد بن علی ابن بابويه، تهران، 
جهان، 1378ق.

- غرائب التفسير و عجائب التأويل، محمود بن حمزه 
بيروت،  الإسلامية؛  للثقافة  دارالقبلة  جده،  كرمانی، 

مؤسسة علوم القرآن، بی تا.
دار  دمشق،  شوكانی،  علی  بن  محمد  القدير،  فتح   -

ابن كثير؛ بيروت ، دارالكلم الطيب ، 1414ق.
- الفصل في الملل و الأهواء و النحل، علی بن احمد 

ابن حزم، قاهره، مكتبة الخانجی، بي تا.
- الكافی، محمد بن يعقوب كلينی، بيروت، دارصعب؛ 

دارالتعارف، 1401ق.
ترجمه  جديد،  عهد  و  عتيق  عهد  مقدس:  كتاب   -
فاضل خان همداني، ويليام گلن و هنري مرتن، تهران، 

اساطير، چاپ اول، 1380ش.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمر 

زمخشري، بيروت، دارالكتاب العربي، 1407ق.
- الكشف و البيان عن تفسير القرآن، احمد بن ابراهيم 
العربي،  التراث  دارإحياء  بيروت ،  نيشابوری،  ثعلبی 

1422ق.
محمد  بن  علی  التنزيل،  معانی  فی  التأويل  لباب   -

بغدادی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
ابن عادل،  علي  بن  عمر  الكتاب،  علوم  في  اللباب   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1419ق.

حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   -
طبرسي، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.

- مجموع الفتاوي، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، مدينه، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416ق.

ابن ابی الدنيا،  محمد  بن  عبدالله  النفس،  محاسبة   -
بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.

دارالكتب  قم،  برقي،  محمد  بن  احمد  المحاسن،   -
الإسلاميه، 1371ق.

عبدالحق  العزيز،  الكتاب  تفسير  فی  الوجيز  المحرر   -
بن غالب ابن عطيه، بيروت ، دارالكتب العلمية، 1422ق.

- المستدرك علی الصحيحين، محمد بن عبدالله حاكم 
نيشابوری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.

رياض،  بغوي،  مسعود  بن  حسين  التنزيل،  معالم   -
دارطيبة، 1417ق.

جواد  سيد  رب«،  برهان  مشاهده  و  هم  »معاني   -
جليلي، مجله بينات، شماره 45، 1384ش.

احمد  بن  محمد  الرجال،  نقد  فی  الاعتدال  ميزان   -
ذهبی، بيروت، دارالمعرفة، 1382ق.

- الميزان في تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايي، 
قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1417ق.

بيروت،  ماوردي،  محمد  بن  علي  العيون،  و  النكت   -
دارالكتب العلمية، بي تا.

سيد  المرسلين،  و  الأنبياء  قصص  فی  المبين  النور   -
نجفی،  آية الله مرعشي  كتابخانه  قم،  نعمت الله جزائري، 

1404ق.
- هميان الزاد الی دار المعاد، محمد بن يوسف اطفيش، 

بی جا، بی نا، بي تا.
- »يوسف)ع(، رزم آزمای معركه نفس«، حسن رهبری، 

مجله پژوهشهای قرآنی، شماره 58، 1388ش.
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